
 بسم الله الرحمن الرحیم

 !های نژادی و قومینه تقسیم بندی اقلیت ست؛اسلام دین برادری

 )ترجمه(

 پدیدار حاکمان جایگزینی و حاکم هاینظام تغییر برای تلاش از گفتن سخن هنگام در همواره که مشکلاتی ترینبرجسته جمله از

 افغانستان تونس، مصر، در که گونههمان شوند،می مطرح حکومت تصدی برای ایگزینه عنوانبه گرایاناسلام که زمانی ویژهبه- شودمی

 .است کوچک هایقومیت یمسئله -داد رخ شام و

 تعدی ظلم، از مانع و کند تضمین را هاآن حقوق که هستند نظامی خواهان که شودمی بلند خارج و داخل از صداهایی مواقع، این در

 و طلب،فرصت پرداز،دروغ صداها این اغلب هرچند ؛ساختگی یا هستند واقعی هانگرانی این کهاین از فارغ. شود شانگرفتن نادیده یا

 بحث وارد تا گذرممی اهمیتش وجود با نکته این به پرداختن از من اما ؛هستند هااقلیت این حقوق و سرنوشت به نسبت تفاوتبی

 .شوم اسلام در آنان جایگاه و «هااقلیت» یدرباره

 بنا قومیت یپایه بر که کشورهایی و گراملی حکومتی هاینظام یسایه در تنها «هااقلیت» اصطلاح که کرد تأکید باید آغاز، در

 و قومیت اساس بر کشورها این که است این آن دلیل. گردید مطرح و شد پدیدار جدید، و قدیم اروپایی کشورهای همچون اند،شده

 چنین در. شدند زاده تعصبات و هاگراییملی دیگر و گراییآنگلوساکسون فاشیسم، نازیسم، نگاه، همین دل از و اندشده بنا نژاد

 امتیازات، و حقوق از سطح کمترین به یافتن دست یا آرام زندگی داشتن برای کمتر، جمعیت با ادیان و اقوام همواره کشورهایی،

 هااقلیت این که نشده دیده هرگز کشورها این حال و گذشته تاریخ در. دارد ادامه وضعیت همین هم هنوز و کردندمی نرم پنجهودست

 .باشد شده رفتار هاآن با عدالت به نزدیک حتی یا گرفته قرار انصاف مورد واقعاً

 اسلام بلکه نشده، بنا گراییملی یا قومیت نژاد، یپایه بر اسلامی دولت. است متفاوت کاملاً  چیزی راستین، و پاک دین این اسلام، اما

 افراد اسلامی، دولت تاریخ در. است کرده مبارزه نژادی سازیچارچوب هرگونه و ناسیونالیسم گرایی،منطقه گرایی،قوم با صراحتبه

 حکومت رأس در جایگاه بالاترین تا دیگر بسیاری و سلجوقی ازبک، تاتار، مغول، کرد، ترک، عرب، مانند مختلف اقوام از گوناگونی

 .اندرسیده اسلامی

 یا دین قومیت، به توجهبی باشد، خود هایرعیت تمامی حقوق حافظ که کوشید دولتی ساختن برای تأکید، و دقت نهایت با اسلام

 ،(مسیحی) نصرانی چه باشند، مسلمان چه نامید؛ «رعایا» کنند،می زندگی اسلامی حکومت تحت که را کسانی یهمه اسلام. هاآن نژاد

 نهادهای و قضایی دستگاه برابر در را هاآن و نمود مقرر شهروندی حقوق آنان یهمه برای. دیگر هایآیین پیرو یا مجوسی یهودی،

 :فرمودند که کنیم تأمل وسلم علیه الله صلی الله رسول حدیث این در هم با بیایید دانست. برابر دولتی،

 «فَأَنَا خَصْمُهُ، وَمَنْ كَنْتُ خَصمَْهُ خَصَمْتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِمَنْ آذَى ذمِِِّیِّاً »

 خواهم دشمنی او با قیامت روز در باشم، او دشمن من که هرکس و هستم او دشمن من برساند، آزار ذمی یک به که کسیه: ترجم

 .کرد



 دولت حمایت تحت و مسلمانان پناه در که غیرمسلمانی یعنی «ذمی» به که را کسی وسلم علیه الله صلی الله رسول حدیث، این در

 رسول که کسی که است روشن. کندمی معرفی خود دشمن برساند، آزار مشرک چه و باشد کتاب اهل چه کند،می زندگی اسلامی

 .است خوردهشکست و کارزیان آخرت و دنیا در قطعاً باشد، او دشمن وسلم علیه الله صلی الله

 هاذمی نیز آنان یجمله از و است آن حمایت تحت و دارد پیمان اسلامی دولت با که کسی یعنی نیز «معاهد» یدرباره یحت بلکه

 :فرمودند چنین هستند

 «.فَأَنَا حجَِیجُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِداً أَوْ انْتقََصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طاَقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَیْئاً بغَِیْرِ طِیبِ نفَْسٍ»

 بدون را چیزی یا وادارد، کاری به توانش از بیش را او یا بکاهد، او جایگاه از یا کند، ستم معاهدی به هرکس! باشید آگاهه: ترجم

 .بود خواهم او حساب طرف قیامت روز در من بگیرد، او از رضایت

 «است؟ شده چه پیرمرد، ای»: گفت او به. کردمی گدایی که دید را مردی که رفتمی راه خطاب، روزی بن عمر امت، فاروق اینک

 اتجوانی در تو از ایم؛نکرده عدالت تو با ما قسم به الله»: گفت عمر .«بدهم جزیه تا کنممی گدایی و امیهودی من»: داد پاسخ مرد

 دارخزانه به سپس .«داد خواهم تو به مسلمانان مال از سوگند الله به! کنیم؟می رها را تو شدی، پیر که آنگاه و گیریممی جزیه

 .«سازد برطرف را اشخانواده و او نیاز که کن تعیین معاش او امثال و مرد این برای»: گفت و نوشت المالبیت

 نیز را جزیه پرداخت و کردمی را اشخانواده و او کفایت که کرد تعیین مسلمانان المالبیت از ایماهانه حقوق او برای ترتیب این به

 و دشمنان افتراهای و دروغ و سازد،می نمایان زیبایی به را اسلامی حکومت عدالت و عظمت و شکوه حادثه این .برداشت او از

 وجود اسلام دین و اسلامی امت واژگان و فرهنگ در اساساً «کوچک هایقومیت» مشکل .کندمی باطل را اسلام به نسبت بداندیشان

 سخن این درستی بر روشن گواهی اسلامی دولت قرنیسیزده تاریخ .آید حساببه تهدید یا نگرانی یمایه بخواهد که جایی تا ندارد،

 که گونههمان مهاجمان، علیه اسلامی دولت کنار در -ننژادشا و دین از فارغ ـ اسلامی دولت رعیت ایستادن از هاییصحنه .ماست

 به جان و دل با دیگران شد باعث که عدالتی .اسلام محورعدالت روش و فرهنگ بر است قاطع دلیلی داد، رخ صلیبی هایجنگ در

 .بود نشده ساخته «اقلیت و اکثریت» یپایه بر هرگز که دولتی شوند؛ وفادار و وابسته اسلامی دولت
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